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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

همکاری خواننده ترکیه‌ای 
با »فرزاد فرزین«

»سلیمان میناسیان«، فیلمبردار 
پیشکسوت درگذشت

رونمایی از اثر »محمود فرشچیان« 
در پنجمین حراج »باران«

ح و  مصطفـــی ججلـــی، خواننـــده مطـــر
پرطرفـــدار ترکیـــه، بـــه‌زودی آهنگ جدید 
خود با نـــام »گِل گِل« را بـــا همراهی فرزاد 
فرزیـــن، خواننـــده موســـیقی پـــاپ ایران، 
منتشر خواهد کرد. چندی پیش مصطفی 
ججلی درباره عشـــق و علاقه‌اش به ایران، 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی یـــک اســـتوری 
منتشـــر کرده بود. حضور دو هنرمند از دو 
فضای موســـیقایی متفـــاوت در یک قطعه 
مشـــترک می‌توانـــد یکـــی از همکاری‌های 
ارزشـــمند موســـیقی پاپ ایران و ترکیه در 

عرصـــه بین‌المللی باشـــد./ایرنا

مراســـم گشـــایش پنجمین حراج تخصصی 
هنرهـــای ایرانی و اســـامی »بـــاران« با ارائه 
بیـــش از ۸۰ اثـــر برگزار شـــد. این مراســـم 
در مرکـــز همایش‌هـــای بین‌المللـــی رایزن 
برگزار شد. ســـیده محبوبه کاظمی دولابی، 
مدیرمســـئول نگارخانه ترانه باران با اشـــاره 
به فاصلـــه هفت‌ســـاله از برگـــزاری آخرین 
ایـــن حـــراج گفـــت: »در دوره‌هـــای  دوره 
گذشـــته، هر ســـال حراج را بـــه روح یکی از 
هنرمندان بزرگ کشـــور تقدیـــم می‌کردیم. 
بـــزرگ اســـتاد  بـــه روح  ایـــن دوره را نیـــز 

فرشـــچیان تقدیم کـــرده‌ام.« /ایران

سلیمان میناسیان، فیلمبردار پیشکسوت 
ســـینمای ایـــران در ۹۵ ســـالگی در لنـــدن 

درگذشت.
میناســـیان فیلمبـــرداری آثـــار ماندگاری 
همچون »خشـــت و آینه« ساخته ابراهیم 
گلســـتان، »خانه ســـیاه اســـت« ســـاخته 
فـــروغ فرخـــزاد و مســـتندهای »مـــوج، 
مرجـــان، خـــارا«، »تپه‌هـــای مارلیـــک« و 
»گنجینه‌های گوهر« را در کارنامه داشـــت 
و از چهره‌هـــای تأثیرگذار در شـــکل‌گیری 
و تحول ســـینمای مســـتند ایران به شمار 

می‌رفت./ایـــران

نقل قول

قیصـــر امیـــن پور را فقـــط نمی‌توان در شـــعرش خلاصـــه کرد، بلکـــه می‌توان 
گفت شـــعر قیصر خلاصه‌ای از شـــخصیت بی‌انتهای او بود. اخلاق و انسانیت 
قیصـــر به مراتـــب مهم‌تـــر و بزرگ‌تر از شـــعرش بـــود و همین مســـأله بود که 
انســـان را شـــیفته قیصر می نمود. قیصر یکی از زلال‌ترین رودهای شـــعر امروز 
ایـــران بود که بدون غلتیدن به سراشـــیبی‌های افراط و تفریـــط با زبانی پخته 
و اندیشـــه‌ای رســـا و متعالی ناب‌ترین شـــعرها را برای هر گروه 

ســـنی به جای گذاشته است. 
بی‌شـــک قیصـــر شـــاعر روزگاران خواهـــد مانـــد. ای کاش 
شـــاعران نســـل جـــوان همانقدر که از شـــعر و شـــاعری 
قیصـــر درس می‌آموزند از اخلاق و رفتـــار و منش او نیز 

تأثیـــر بگیرند.
‌گزیده‌ای از صحبت‌های جواد محقق، 
درباره قیصر امین پور به بهانه سالروز درگذشت 
این شاعر نامدار ایران/همشهری

قیصر، شاعر روزگاران خواهد ماند

آغاز تولید ســـریال انیمیشـــنی »شـــاهنامه« بـــه کارگردانی 
و تهیه‌کنندگـــی اشـــکان رهگـــذر، فراتـــر از شـــروع یـــک 
پروژه هنـــری، تلاشـــی بـــرای بازآفرینی یکـــی از مهم‌ترین 
میراث‌هـــای فرهنگـــی ایران اســـت، پـــروژه‌ای کـــه با افق 
تولید و پخش ده‌ســـاله، می‌تواند زمینه‌ســـاز ارتباط دوباره 
نســـل امروز با حماسه فردوســـی و معرفی آن به مخاطبان 

جهانی باشـــد.
 شـــاهنامه تنها مجموعه‌ای از داســـتان‌های اســـاطیری و 
پهلوانـــی نیســـت؛ این اثر یکـــی از پایه‌هـــای اصلی حافظه 
تاریخـــی و هویـــت فرهنگـــی ایرانیـــان به شـــمار مـــی‌رود. 
فردوســـی با گـــردآوری و بازآفرینی روایت‌هـــای کهن، اثری 
پدیـــد آورد کـــه در طـــول قرن‌ها بـــه حفظ زبان فارســـی و 
انتقـــال ارزش‌هـــا، اســـطوره‌ها و خاطـــره جمعـــی ایرانیان 
کمک کـــرد. از ایـــن منظـــر، بازآفرینی تصویری شـــاهنامه 
را بایـــد اقدامـــی فرهنگـــی بـــا اهمیـــت تاریخی دانســـت، 
اقدامی بـــرای آنکه این میراث از صفحـــات کتاب فراتر رود 
و در قالبـــی متناســـب با نیازهـــای مخاطب معاصـــر ادامه 

حیـــات دهد.
 

شاهنامه؛ میراثی که باید دوباره روایت شود
 تغییـــر شـــیوه‌های مصرف محتوا و گســـترش رســـانه‌های 
تصویری، ضـــرورت ارائه روایت‌های تازه از آثار کلاســـیک را 
افزایش داده اســـت. نســـل‌های جدید بیش از گذشـــته با 
انبوهی از محصولات سرگرمی داخلی و جهانی مواجه‌اند و 
تداوم ارتباط آنها با میـــراث ادبی، نیازمند یافتن زبان‌های 
روایـــی تـــازه اســـت. انیمیشـــن در ایـــن میـــان ظرفیـــت 
ویـــژه‌ای دارد زیـــرا می‌تواند جهان اســـطوره‌ای شـــاهنامه، 
شـــخصیت‌های پیچیـــده و نبردهـــای حماســـی آن را بـــه 

تجربه‌ای دیـــداری و شـــنیداری تبدیل کند.
 بر اســـاس اطلاعات منتشرشده، ســـریال »شاهنامه« قرار 
اســـت داســـتان‌های این اثر را از آغاز تا پایـــان روایت کند؛ 
رویکردی که آن را از اقتباس‌های محدود و پراکنده متمایز 
می‌ســـازد. فصـــل اول بـــا عنوان »نخســـتین پادشـــاه«، به 
دوران پادشـــاهی کیومرث می‌پردازد و آغازگر مسیری است 
کـــه در صـــورت تحقق کامـــل برنامه، بخش گســـترده‌ای از 

جهان شـــاهنامه فردوســـی را در بر خواهد گرفت.
 اهمیـــت ایـــن رویکـــرد در آن اســـت کـــه شـــاهنامه صرفاً 
بـــه داســـتان‌های مشـــهور رســـتم و ســـهراب یا رســـتم و 

اســـفندیار محـــدود نمی‌شـــود. پیونـــد میـــان روایت‌هـــا، 
تحـــولات شـــخصیت‌ها و مفاهیـــم اخلاقـــی و اجتماعـــی، 
بخش مهمـــی از ارزش این اثر را تشـــکیل می‌دهد. روایت 
پیوســـته می‌توانـــد بـــه مخاطب کمـــک کند تا شـــاهنامه 
را نـــه مجموعـــه‌ای از داســـتان‌های منفرد، بلکـــه جهانی 
منســـجم و برخـــوردار از لایه‌هـــای تاریخـــی، اســـطوره‌ای و 

انســـانی بشناسد.
 

افق ده‌ساله؛ فرصتی بزرگ با مسئولیتی سنگین
 برنامه تولید و پخش همزمـــان مجموعه در بازه‌ای حدوداً 
ده‌ســـاله، از گســـتردگی و بلندپـــروازی این طـــرح حکایت 
دارد. هـــر فصـــل شـــامل ۸ تـــا ۱۲ قســـمت خواهـــد بود و 
مدت‌زمـــان هر قســـمت بین ۱۵ تـــا ۲۰ دقیقـــه پیش‌بینی 
شـــده اســـت. چنین برنامـــه‌ای، در صورت تأمیـــن منابع 
مالی و اســـتمرار تولید، می‌تواند شـــاهنامه را بـــه پروژه‌ای 
فرهنگـــی و بلندمدت تبدیـــل کند؛ پـــروژه‌ای که برخلاف 
تولیـــدات مقطعی، فرصـــت پرداختن تدریجی به گســـتره 

این حماســـه را خواهد داشـــت.
 بااین‌حـــال، تحقق چنین هدفـــی به اســـتمرار مدیریتی، 
برنامه‌ریـــزی دقیـــق و حفـــظ کیفیـــت هنـــری نیـــاز دارد. 
وفاداری به روح اثر فردوســـی، توجه بـــه زمینه‌های تاریخی 
و اســـطوره‌ای و پرهیز از ساده‌ســـازی افراطی داستان‌ها، از 
مهم‌ترین الزامات این مســـیر اســـت. بازآفرینی شـــاهنامه 
باید میـــان اصالت ادبی و اقتضائات دراماتیک انیمیشـــن 
تعادل برقرار کند، زیـــرا نه بازگویی صرف و بدون خلاقیت 
می‌توانـــد ارتباطـــی تـــازه با مخاطب بســـازد و نـــه تغییرات 

بی‌ضابطـــه با هویت اثـــر ســـازگار خواهد بود.
 بهره‌گیری از هـــوش مصنوعی در کنار تکنیک انیمیشـــن 
دوبعـــدی نیز از ویژگی‌هـــای این پروژه اســـت. این فناوری 
می‌توانـــد در مدیریـــت فرآینـــد تولیـــد و کاهـــش برخـــی 
هزینه‌هـــا مؤثـــر باشـــد، اما موفقیـــت نهایـــی همچنان به 

خلاقیت انســـانی، هدایت هنری و کیفیت روایت وابســـته 
اســـت. فناوری زمانی به میراث فرهنگـــی خدمت می‌کند 

که ابـــزار تقویت تخیل باشـــد، نـــه جایگزین آن.
 

از هویت ملی تا مخاطب جهانی
 تولیـــد ســـریال بـــه دو زبـــان فارســـی و انگلیســـی، افـــق 
بین‌المللـــی پروژه را برجســـته می‌کند. شـــاهنامه ظرفیت 
آن را دارد کـــه فراتـــر از مرزهای زبانـــی، مخاطبان جهانی را 
بـــا مفاهیمی چون عدالـــت، قدرت، وفاداری، سرنوشـــت 
و کشمکش انســـان با خویشـــتن آشـــنا کند. با این‌ حال، 
موفقیـــت جهانـــی صرفاً بـــا ترجمـــه دیالوگ‌ها به دســـت 
نمی‌آیـــد؛ انتقـــال زمینه‌هـــای فرهنگـــی و ارائـــه روایتـــی 
قابل‌فهـــم بـــرای مخاطبانـــی کـــه بـــا اســـطوره‌های ایرانی 

آشـــنایی ندارنـــد، اهمیتی اساســـی دارد.
 اشـــکان رهگذر پیش‌تر با ســـاخت انیمیشن سینمایی 
»آخرین داســـتان« و تولیـــد هفت جلد رمـــان گرافیکی 
بر اســـاس داســـتان‌های شـــاهنامه، تجربه پرداختن به 
ایـــن جهان حماســـی را داشـــته اســـت. اکنون ســـریال 
جدیـــد، اولیـــن ســـریال انیمیشـــنی بلنـــد و مســـتقل، 
فرصتی برای گســـترش این تجربه در مقیاســـی متفاوت 

فراهـــم می‌کند.
اهمیـــت تاریخی این پـــروژه به تعداد قســـمت‌ها یا فناوری 
مورد اســـتفاده محدود نمی‌شـــود. مســـأله اصلـــی، انتقال 
میراث فردوســـی به نســـل‌هایی اســـت که باید بتوانند آن 
را نـــه فقط به‌عنـــوان یادگاری از گذشـــته، بلکـــه به‌عنوان 
بخشـــی زنده از فرهنگ خود بشناســـند. اگر »شـــاهنامه« 
بتوانـــد میـــان اصالـــت فرهنگی، کیفیـــت هنـــری و زبان 
جهانی انیمیشـــن پیوندی موفق برقرار کنـــد، فراتر از یک 
مجموعـــه ســـرگرم‌کننده خواهد بـــود؛ گامی بـــرای تداوم 
حافظـــه تاریخی ایـــران و معرفی یکی از ارزشـــمندترین آثار 

ادبی آن بـــه جهان.

با نهایی شـــدن برش‌های اســـتانی نقشه 
مهندســـی فرهنگی کشـــور در ۳۰ استان، 
چالش اصلـــی از تدوین اســـناد به اجرای 
برنامه‌ها، هماهنگی دســـتگاه‌ها و ارزیابی 
نتایـــج منتقل شـــده اســـت. بر اســـاس 
گزارش ارائه‌شـــده در هشـــتصد و شـــصت 
و یکمین جلسه شـــورای فرهنگ عمومی 
 ۳۹۳ ۱۵۰ مســـأله شناســـایی و  کشـــور، 
اقدام برای رســـیدگی به مســـائل فرهنگی 
استان‌ها انجام شده اســـت. با این حال، 
اثربخشی این نقشـــه نه با تعداد اقدامات، 
بلکه بـــا میـــزان تأثیر آنها بر حل مســـائل 
فرهنگی و اجتماعی ســـنجیده می‌شـــود.

 
عبور از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای 

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســـامی، در این جلســـه یکـــی از اهداف 
تدوین برش‌های استانی نقشه مهندسی 

فرهنگی را ایجاد نقشـــه راهی روشن برای 
شـــوراهای فرهنـــگ عمومـــی اســـتان‌ها 
دانســـت. به گفته او، در گذشته، فعالیت 
ایـــن شـــوراها گاه تحـــت تأثیـــر ســـایق 
اعضـــا قـــرار می‌گرفـــت و نبـــود چارچوبی 
مشـــترک، هماهنگـــی میـــان برنامه‌هـــا و 
اقدامـــات فرهنگی را دشـــوار می‌کـــرد. از 
ایـــن منظـــر، نقشـــه مهندســـی فرهنگی 
می‌توانـــد زمینـــه گـــذار از تصمیم‌هـــای 
پراکنـــده بـــه برنامه‌ریزی مســـأله‌محور را 
فراهم کنـــد. در چنین الگویـــی، فعالیت 

دســـتگاه‌های فرهنگی باید با اولویت‌های 
مشـــخص هر اســـتان ارتباط داشته باشد 
و مصوبـــات شـــوراها در راســـتای حـــل 
مســـائل واقعی جامعـــه تنظیم شـــوند. با 
این حـــال، شناســـایی مســـأله به‌تنهایی 
کافـــی نیســـت؛ بلکـــه تعیین مســـئولیت 
دســـتگاه‌ها، مشـــخص کردن زمان‌بندی 
اجـــرا و تعریـــف شـــاخص‌های ارزیابی نیز 
ضـــرورت دارد. یکـــی از ویژگی‌هـــای مهم 
این فرآیند، مشـــارکت استان‌ها در تدوین 
اســـناد اســـت. صالحـــی تأکیـــد کـــرد که 

با نهایی شدن نقشه فرهنگی در ۳۰ استان و شناسایی ۱۵۰ مسأله فرهنگی کلید خورد

 اثربخشی نقشه مهندسی فرهنگی 
در گرو اجرای دقیق و ارزیابی مستمر

گزارش

گروه فرهنگی

آغاز تولید سریال انیمیشنی ده‌ساله با هدف بازآفرینی حماسه فردوسی در قالبی متناسب با رسانه‌های امروز

شاهنامه در مسیر بازآفرینی تصویری

نقشه 
مهندسی 

فرهنگی 
می‌تواند 

زمینه گذار از 
تصمیم‌های 

پراکنده به 
برنامه‌ریزی 
مسأله‌محور 

را فراهم کند. 
در چنین 

الگویی، 
فعالیت 

دستگاه‌های 
فرهنگی باید 

با اولویت‌های 
مشخص هر 

استان ارتباط 
داشته باشد

نقشـــه‌ها از بالا به پایین تدوین نشده‌اند، 
بلکـــه اســـتان‌ها در شناســـایی مســـائل و 
متناسب‌ســـازی برنامه‌ها با شـــرایط خود 

مشارکت داشـــته‌اند.

 مشارکت استانی 
و ضرورت هماهنگی نهادی

 تجربـــه تدوین برش‌های اســـتانی نشـــان 
می‌دهد که تمرکززدایی در سیاســـتگذاری 
فرهنگی، زمانـــی اثربخش خواهد بود که با 
تقسیم کار روشن و سازوکارهای هماهنگی 
همراه شـــود. بر اســـاس گزارش ارائه‌شده، 
فرآینـــد تدوین نقشـــه در ‌۳۰اســـتان نهایی 
شده و اســـتان گیلان تنها استانی است که 
تکمیل این فرآیند در آن باقی مانده است.  
در کنـــار تدوین اســـناد، اصـــاح آیین‌نامه 
شـــوراهای فرهنگ عمومی، پیش‌بینی پنج 
کمیتـــه بـــرای برنامه‌ریزی و پیگیـــری امور، 
ایجاد هیأت‌رئیســـه در شـــوراهای اســـتانی 
و تقویـــت دبیرخانه‌هـــا از جملـــه اقداماتی 
اســـت کـــه با هـــدف بهبـــود عملکـــرد این 
شـــوراها انجام شده اســـت. این اصلاحات 
می‌تواند به توزیع روشـــن‌تر مســـئولیت‌ها 
و پیگیـــری منظم‌تر مصوبـــات کمک کند.  

یادداشت

زهرا نجفی
 روزنامه‌نگار

از ســـوی دیگر، انتقـــال تجربه‌هـــای موفق 
میـــان اســـتان‌ها اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد. 
برخی مســـائل فرهنگی در مناطق مختلف 
مشـــترک‌اند، اما شـــیوه مواجهه با آنها باید 
متناسب با شـــرایط اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی هر منطقه طراحی شود. بنابراین، 
سیاســـت‌گذاری ملـــی باید ضمـــن تعیین 
اولویت‌هـــای مشـــترک، امـــکان انعطاف و 

ابتـــکار عمل اســـتانی را حفظ کند.
 

 هفت خوشه
مبنایی برای اولویت‌بندی مسائل

در  ح‌شـــده  مطر گـــزارش  اســـاس  بـــر 

جلســـه، ۱۵۰ مســـأله شناسایی‌شـــده در 
هفـــت خوشـــه موضوعـــی دســـته‌بندی 
شـــده‌اند. ارزش‌هـــای دینـــی و هویتـــی، 
خانواده و ســـبک زندگی ایرانی-اســـامی، 
آســـیب‌های اجتماعی، میـــراث فرهنگی، 
اقتصـــاد فرهنـــگ، مدیریـــت فرهنگـــی، 
فضای مجازی و ســـواد رســـانه‌ای از جمله 
حوزه‌هـــای مـــورد توجـــه در ایـــن فرآینـــد 
هســـتند. صالحی با اشـــاره به سهم بیشتر 
دو خوشـــه »ارزش‌های هویتـــی و دینی« و 
»خانواده و ســـبک زندگی ایرانی-اسلامی« 
در نظـــام مســـائل اســـتان‌ها، بـــر ضرورت 
توجه بیشـــتر به ایـــن حوزه‌هـــا تأکید کرد. 

ایـــن دســـته‌بندی می‌توانـــد بـــه شـــورای 
فرهنـــگ عمومی کشـــور کمک کنـــد تا به 
جای بررســـی جداگانـــه مســـائل متعدد، 
برنامه راهبری خـــود را بر محور موضوعات 
مشـــترک تنظیم کند.  در ایـــن چارچوب، 
نقش شـــورای فرهنـــگ عمومی کشـــور از 
بررســـی و تصویـــب اســـناد فراتر مـــی‌رود. 
این شـــورا باید بتواند میان دســـتگاه‌های 
مســـئول هماهنگـــی ایجاد کنـــد، نیازهای 
مشـــترک اســـتان‌ها را تشـــخیص دهـــد و 
در مـــواردی کـــه حل مســـائل بـــه حمایت 
یـــا تصمیم‌گیـــری ملـــی نیـــاز دارد، زمینه 

مداخلـــه مؤثـــر را فراهم ســـازد.

 نمایـــش »کمـــدی بدنـــام« بـــه کارگردانـــی علی 
اصغـــری بـــا نگاهـــی بـــه تاریـــخ تئاتـــر لالـــه‌زار و 
هنرمندانـــی که در شـــکل‌گیری و تداوم آن نقش 
داشـــته‌اند، می‌کوشد بخشـــی از خاطره جمعی 
و تاریـــخ تئاتـــر عامه‌پســـند ایـــران را بازخوانـــی 
کنـــد. اهمیت اثر، فراتـــر از یادآوری گذشـــته، در 
پیوند میـــان تاریخ، ســـرگرمی و نقـــد اجتماعی 
اســـت. نمایش با فاصله گرفتـــن از روایتی صرفاً 
نوســـتالژیک، تاریـــخ را بـــه بســـتری زنـــده برای 
آفرینـــش صحنـــه‌ای تبدیل می‌کند؛ بســـتری که 
در آن گذشـــته بـــا مســـائل و تجربه‌هـــای امـــروز 
پیونـــد می‌خـــورد. یکـــی از ویژگی‌هـــای مهـــم 
اثـــر، مواجهـــه هوشـــمندانه آن بـــا مفهـــوم تئاتر 
عامه‌پســـند اســـت؛ تئاتری که مخاطب گسترده 
را هـــدف قرار می‌دهـــد، اما برای جلـــب رضایت 
او بـــه عوام‌زدگی تـــن نمی‌دهد. نمایـــش با تکیه 
بر زبـــان ســـاده، موقعیت‌های کمیـــک و ارتباط 
مســـتقیم با تماشـــاگر، نشـــان می‌دهـــد مردمی 
بودن لزوماً به معنای ســـطحی بودن نیست. در 
اینجا، ســـرگرمی نه مانعی برای تفکر، بلکه راهی 
برای نزدیک شدن به مسائل تاریخی و اجتماعی 
اســـت. اثـــر می‌کوشـــد مخاطـــب را بخندانـــد، 
بی‌آنکه قدرت تأمـــل و داوری او را نادیده بگیرد. 
درهم‌تنیدگـــی طنز و نـــگاه انتقادی نیـــز از نقاط 
قوت نمایش است. شـــوخی‌ها صرفاً برای ایجاد 
خنـــده طراحی نشـــده‌اند، بلکـــه امکان آشـــکار 
کـــردن تناقض‌هـــا و مواجهـــه بـــا واقعیت‌هـــای 
تلـــخ را فراهم می‌کننـــد. این رویکرد در شـــوخی 
با صنف ســـینما و ســـینماگران، از جمله مهران 
مدیری و اصغر فرهادی، جلـــوه‌ای دیگر می‌یابد. 
ارجـــاع به این چهره‌های شـــناخته ‌شـــده، از یک 
ســـو بر شـــناخت عمومی تماشـــاگر از فرهنگ و 
سرگرمی معاصر تکیه دارد و از سوی دیگر، فضای 
مناسبی برای شوخی با شهرت، مناسبات هنری 
و تصویر عمومـــی هنرمندان ایجـــاد می‌کند. این 
ارجاع‌هـــا، در کنـــار جنبـــه ســـرگرم‌کننده خود، 
پیونـــدی میـــان تاریـــخ تئاتـــر لالـــه‌زار و فرهنگ 

تصویری امـــروز برقرار می‌ســـازند.

اســـتفاده از ابزارهـــای هـــوش مصنوعـــی نیـــز به 
گســـترش امکانـــات اجرایـــی نمایـــش کمـــک 
کـــرده اســـت. ایـــن فنـــاوری بـــا خلـــق تصاویر و 
موقعیت‌هـــای بصـــری خلاقانـــه، امـــکان عبـــور 
از بازســـازی متعـــارف تاریـــخ را فراهـــم مـــی‌آورد 
و مـــرز میـــان خاطـــره، خیـــال و واقعیـــت را بـــه 
بـــازی می‌گیـــرد. ارزش ایـــن تجربه در آن اســـت 
کـــه فنـــاوری صرفاً بـــه جلـــوه‌ای تزئینـــی تبدیل 
نمی‌شـــود، بلکه در خدمت تخیل نمایشـــی قرار 
می‌گیـــرد. چنیـــن اســـتفاده‌ای نشـــان می‌دهد 
ابزارهـــای نوین، در صورت به‌کارگیری ســـنجیده، 
می‌تواننـــد بـــه غنای روایـــت و جذابیـــت صحنه 

. یند ا بیفز
موســـیقی زنـــده نیـــز بـــا ایجـــاد ریتـــم و تحرک، 
بـــه نشـــاط اجـــرا کمـــک می‌کند و بـــا یـــادآوری 
سنت‌های نمایشـــی لاله‌زار، ارتباطی میان شکل 
اجرایی اثر و موضوع تاریخی آن برقرار می‌ســـازد. 
در کنار آن، پرده ســـینمایی امکان ترکیب تصویر 
و اجـــرای زنـــده را فراهـــم می‌کنـــد و بـــه روایت، 
ابعادی فراتر از صحنه فیزیکی می‌بخشـــد. تیتراژ 
پایانـــی نیـــز از عناصر قابل توجه نمایش اســـت؛ 
عنصـــری کـــه بـــا امتـــداد دادن تجربه تماشـــاگر 
پـــس از پایـــان روایـــت، می‌تواند بـــه جمع‌بندی 
بصـــری و عاطفی اثر کمـــک کند و پیونـــد آن را با 
حافظه ســـینمایی و نمایشـــی مخاطـــب تقویت 
ســـازد. با این ‌حـــال، نقطـــه اوج نمایـــش را باید 
در پایان‌بنـــدی آن جســـت‌وجو کـــرد، جایـــی 
که فضـــای کمیک بـــه تجربـــه‌ای تراژیـــک پیوند 
می‌خـــورد. ایـــن تغییر لحن، خنده‌های پیشـــین 
را بی‌اعتبار نمی‌کند، بلکه معنـــای تازه‌ای به آنها 
می‌بخشـــد. مخاطب درمی‌یابد که پشـــت شـــور 

و نشـــاط و شـــوخی‌های صحنـــه، واقعیت‌هایی 
چـــون فراموشـــی، فقـــدان و زوال نیـــز حضـــور 
دارنـــد. در اینجا، خنـــده به راهی بـــرای مواجهه 
بـــا تلخـــی تبدیل می‌شـــود، نـــه وســـیله‌ای برای 

نادیـــده گرفتن آن.
بازی خـــوب جـــواد خواجـــوی و مازیـــار مهرگان 
از نقـــاط قـــوت نمایـــش اســـت؛ دو بازیگری که 
بـــا درک درســـت از نقـــش و شـــناخت ظرایـــف 
موقعیت‌های نمایشـــی، توانســـته‌اند در فضایی 
بینامتنـــی که کمـــدی و تـــراژدی را به هـــم پیوند 
می‌دهد، حضوری مؤثر و باورپذیر داشـــته باشند. 
تســـلط آنها بـــر لحن، ریتـــم و تغییـــرات عاطفی 
موقعیت‌هـــا، بـــا حفـــظ جنبـــه ســـرگرم‌کننده 
اجـــرا، بـــه لایه‌های انتقـــادی و تلخ اثـــر نیز عمق 
می‌بخشـــد. آنها به‌خوبی از عهـــده ایجاد تعادل 
میـــان خنده و اندوه برمی‌آیند و نشـــان می‌دهند 
در ایـــن نمایش، کمـــدی نه در تقابل بـــا تراژدی، 

بلکـــه در گفت‌وگـــو بـــا آن معنا پیـــدا می‌کند.
در مجمـــوع، نمایش با تلفیـــق تاریخ‌نگری، طنز 
انتقـــادی، موســـیقی زنـــده و امکانـــات تصویری، 
ظرفیت‌هـــای تئاتر عامه‌پســـند را از نو به نمایش 
می‌گـــذارد. اهمیـــت آن در این اســـت کـــه میان 
لذت و اندیشـــه مرزی قطعی نمی‌کشد. تماشاگر 
در طول اجـــرا می‌خندد، بـــا ارجاع‌های فرهنگی 
ارتباط برقرار می‌کنـــد و در پایان با تجربه‌ای تلخ 
روبه‌رو می‌شـــود کـــه او را به تأمـــل فرامی‌خواند. 
این همان نقطه‌ای اســـت که کمدی از سرگرمی 
صـــرف فراتر می‌رود و بـــه ابزاری بـــرای خردورزی 
تبدیـــل می‌شـــود؛ تجربـــه‌ای کـــه هـــم خنـــده 
برمی‌انگیـــزد و هـــم پرســـش‌هایی مانـــدگار در 

ذهـــن مخاطب باقـــی می‌گذارد.

درباره نمایش کمدی بدنام و بازخوانی انتقادی تاریخ تئاتر لاله‌زار

تئاتر عامه‌پسند، بی‌آنکه عوام‌زده باشد
نقد

رضا صائمی
 دبیر گروه فرهنگی

یکـــی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اجرای نقشـــه مهندســـی فرهنگی، ایجاد نظامی کارآمد بـــرای پایش و ارزیابی 
نتایج اســـت. انجام ۳۹۳ اقدام، میزان فعالیت‌های ثبت‌شـــده را نشـــان می‌دهد، اما به‌تنهایی مشـــخص نمی‌کند که 
ایـــن اقدامات تا چه انـــدازه به حل مســـائل اولویت‌دار کمـــک کرده‌اند. تفاوت میان شـــمارش فعالیت‌ها و ســـنجش 

نتایج، همان نقطه‌ای اســـت که می‌تواند کیفیت سیاســـت‌گذاری فرهنگـــی را تعیین کند. 
در گـــزارش ارائه‌شـــده، شـــش یافتـــه کلیدی شـــامل مســـأله‌محوری، توجه بـــه تولید و آمـــوزش، شـــتاب‌گیری تدوین 

اســـناد، تمرکززدایی، خلأ نظـــام رصد و ضرورت نگاه چندبعدی به مســـائل مطرح شـــده 
اســـت. تأکیـــد بر خلأ نظـــام پایش نشـــان می‌دهد که مرحلـــه بعدی اجرای نقشـــه‌ها 

بایـــد بر تولید اطلاعـــات معتبر، تعیین شـــاخص‌های نتیجه‌محور و بررســـی میزان 
اثرگذاری مصوبات متمرکز شـــود.

اعضای شـــورای فرهنگ عمومی کشـــور نیز پیشـــنهادهایی از جمله 
تعیین معیارهای ســـنجش، ارزیابی مصوبات، شناسایی اقدامات 
اثربخش و انتقال آنها به سایر اســـتان‌ها را مطرح کردند. اجرای 
این پیشـــنهادها می‌توانـــد امکان اصلاح برنامه‌هـــا و جلوگیری از 

تکـــرار فعالیت‌های کم‌اثـــر را فراهم کند.
در نهایت، موفقیت نقشـــه مهندســـی فرهنگی با تعداد اســـناد 
تدوین‌شـــده یا اقدامات انجام‌گرفته ســـنجیده نمی‌شود، بلکه 
معیـــار اصلی، میـــزان تأثیر آن بر مســـائل فرهنگـــی و اجتماعی 

جامعه است. 

برش

از شمارش اقدامات تا سنجش اثربخشی 


